
وقتی شش ساله بود، او و برادرش پل را به مدرسه‏ی شبانه‏روزی 
فرســتادند تا تحصیلا‏ت‏شــان را شــروع کنند. با اینکه مدرســه از 
خانه‏شان خیلی دور نبود، بچه‏ها در مدرسه زندگی می‏کردند. برادرها 
خواندن، نوشتن و حل مسائل ریاضی را یاد گرفتند. ژول و پل برای 
ادامه‏ی تحصیل به مدرسه‏ی دیگری رفتند و در آنجا لاتین، یونانی و 
شعر می‏خواندند. ژول احساس کرد که مدرسه را خیلی دوست ندارد 
اما نوشــتن را دوست داشت. او شروع به نوشتن شعر و داستان‏های 

کوتاه کرد و تا جایی که می‏توانست می‏خواند.
پدرش آرزو داشت پسرش وکیل شــود. ژول هم آن سال‏ها مدام 
می‏خواند، می‏نوشــت و به این فکر می‏کرد شاید زندگی یک وکیل، 
مناسب او نباشد. او در سال 1846 از دبیرستان فارغ‏التحصیل شد. 
او و پل می‏خواســتند که خانه را ترک کنند و به خدمه‏ی یک کشتی 
بپیوندند. پل خیلی زود تحت آموزش کارآموزی دریاداری قرار گرفت. 
بااین‏حال پدر ژول اصرار داشــت که او وکیل شود، او سرخورده شد 
امــا همان کاری را کرد که پدرش خواســته بود. خانــه را ترک کرد و 
برای آماده شــدن برای آزمون مدرســه‏ی حقوق به پاریس رهســپار 
شد. او عاشــق پاریس بود، عاشق خیابان‏های شلوغ و پر از مردمی 
از اطراف دنیا. او عاشق ساختمان‏های بزرگ بود، کالسکه‏هایی که 
در خیابان‏های وسیع پخش بودند و سالن‏هایی که تئاتر و موسیقی 

اجرا می‏کردند. 

گریزان از وکالت �
در ســال 1848 او امتحاناتش را با موفقیت گذراند و وکیل شــد. 
او بــا دوســتش ادوارد بونامی به آپارتمان کوچکــی نقل مکان کرد، 
هیچ‏کدام‏شــان پول زیادی نداشــتند اما از زندگی در وســط شــهر 
لــذت می‏بردند. خانــواده‏ی ژول برایش کمی پول می‏فرســتادند. 
صاحبخانه‏اش هــم برایش غذا مــی‏آورد. با این‏کــه زندگی راحتی 
نداشت اما خیلی شاد بود و اوقات آزادش را صرف نوشتن نمایشنامه‏، 

شعر، سونات و آهنگ‏ می‏کرد. 

آیــا پدرش از این موضوع خوشــحال بود؟ البته کــه نه! »پی‏یر« 
فکر می‏کرد که پســرش نباید وقتش را برای نوشتن هدر دهد. فقط 
چند نویسنده در این دوران می‏توانستند برای امرار معاش از این راه 
امیدوار باشند. تعداد کمی از مردم چیزی غیر از روزنامه نمی‏خواندند 
و کتاب‏ها فقط چند نسخه‏اش فروش می‏رفت. مجلات پول زیادی 
به نویســندگان نمی‏دادند. پی‏یر دلش نمی‏خواســت که پســرش 
تحصیلاتش را هدر دهد. اما ژول ورن گوشش بدهکار نبود و به نوشتن 
ادامه داد. در پاریس او این شــانس را داشت که با نویسندگان زیادی 
ملاقات کند. از طریق عمویش به ویکتور هوگو یکی از معروف‏ترین 
نویسندگان فرانسه معرفی شد. او همچنین با الکساندر دوما دوست 
شد و الکساندر جوان او را به افرادی در حرفه‏ی انتشارات معرفی کرد. 

بعدها ژول ورن نوشت: »می‏توانم بگویم او اولین حامی من بود.«
الکساندر دوما به ژول در ایده‏های داستان‏هایش کمک می‏کرد. 
یکی از آن‏ها اولین نمایشــنامه‏ای شــد که ژول نوشت و روی صحنه 
رفت؛ »نی‏های شکسته« که دو هفته در پاریس روی صحنه بود. پدر 
ژول ورن در ایــن زمان هنوز هم نگران بود که پســرش به‌عنوان یک 

نویسنده هرگز موفق نشود. 
در ســال 1851 ژول ورن اولیــن داســتانش را به مجله فروخت. 
داســتان دیگری خیلی زود در مجله منتشر شــد. نام آن »یک سفر 
بــا بالون« بود. هواپیما تا 50 ســال بعد از آن اختراع نمی‏شــد پس 
بالون‏هــای هوای داغ تنها راهی بود که مردم بــرای پرواز در آن زمان 
می‏شناختند. در این داستان یک سفر با بالون وقتی یک مجرم سعی 
می‏کند قهرمانان را متوقف کند خطرناک می‏شــود، با این داستان 

سفر خود ژول به‌عنوان نویسنده تازه شروع شده بود. 

رسیدن به رؤیای نویسندگی �
در ســال 1852 پدر ژول از دســت او کارد به استخوانش رسید و 
گفت که دیگر برایش پول نمی‏فرســتد. او حتی به ژول پیشنهاد داد 
اگر به خانه برگردد و به شغل وکالتش ادامه دهد، کسب‏وکار خودش 
را به او بدهد. اما ژول قبول نکرد. با این‏که او مدرک وکالت داشت اما 
هیچ‏وقــت به‌عنوان وکیل کار نکرد؛ در عوض رویایش را دنبال کرد تا 
نویسنده شود. برای رســیدن به این رؤیا هر کار نویسندگی که بود، 
می‏گرفت. او با الکســاندر دوما و دیگر دوســتان نویسنده‏اش وقت 
می‏گذراند. در ســال 1856 در عروسی یکی از دوستان قدیمی‏اش 
شــرکت کرد و در آنجا با هونورین آنا هیبی مــورل ملاقات کرد، ژول 
می‏خواســت با او ازدواج کند اما بدون داشــتن شغل نمی‏توانست 
بنابراین به‌عنوان منشی یک بازرگان که سهام معامله می‏کرد شروع به 
کار کرد. این کار ربطی به نوشتن نداشت اما لااقل با آن می‏توانست 
صورتحساب‏هایش را بدهد. آن‏ها بالاخره در ژانویه‏ی 1857 ازدواج 
کردند. ژول درحالی‌که در بازار سهام کار می‏کرد همچنان به نوشتن 
ادامه می‏داد؛ مقالات طولانی درباره‏ی هنر، بیوگرافی‏های هنرمندان 

مشهور و نمایشنامه‏هایی درباره‏ی زندگی در پاریس می‏نوشت. 
ژول ورن تا 30 ‏ســالگی برای مجلات می‏نوشت اما می‏خواست 
یک کتاب بنویســد. او رؤیای نوشــتن یک داســتان هیجان‏انگیز را 
داشت که خوانندگان را درباره‏ی جهان اطراف‏شان به هیجان بیاورد. 
او درباره‏ی بعضی از مکان‏های شگفت‏انگیز دنیا خوانده بود. او 
درباره قلعه‏های بریتانیایی و ارتفاعات اسکاتلند، رمان‏هایی درباره‏ی 
شــوالیه‏ها و شــاهزاده‏ها خوانده بود. او همچنین کتاب‏های چارلز 
دیکنز که زندگی در انگلســتان را توصیف می‏کرد خوانده بود. حالا 
او درنهایت قصد داشــت آن‏ مکان‏ها را از نزدیک ببیند. در تابستان 
1859، ژول و دوســتش ســفری دریایی را آغاز کردند و از فرانسه به 

جزایر بریتانیا رفتند. 
ایــن دو نفر با یک کشــتی باری به‌نام »هامبورگ« ســفر کردند. 
درحالی‌که کشتی در دل امواج آب‏های سرد اقیانوس اطلس پیش 
می‏رفت، ژول در پوست خود نمی‏گنجید. او شب بیدار ماند تا ستاره‏ها 
را تماشا کند. روز، او کنار نرده‏ی کشتی ایستاد و برای نشانه‏هایی از 
خشکی به اقیانوس چشم دوخت. بعد از این‏که دو دوست به لیورپول 
انگلستان رسیدند، سوار قطاری به سمت اسکاتلند شد. در آن‏جا ژول 
از کوه‏های سربه‏فلک‏ کشیده، دره‏های پرشیب و دریاچه‏های مه‏آلود 
بهت‏زده شــد. شفق شمالی مرموز را دید، به اعماق معادن در تپه‏ها 

رفت و در مسیر برگشت همچنین از شهر معروف لندن دیدن کرد. 
بعد از اینکه به فرانسه برگشت، می‏دانست می‏خواهد درباره‏ی چه 
بنویسد. طی یک‌سال، ژول شروع به کار روی رمان‏های ماجراجویی 
کــرد کــه او را به یکــی از محبو‏ب‏ترین نویســندگان جهــان تبدیل 
می‏کرد. پسربچه‏ای که از کشتی‏هایی که جهان را برایش می‏آوردند 
شگفت‏زده بود. قرار بود وقتی بزرگ شد نویسنده‏ای شود که در کل 
این کره خاکی همه، خوانندگان داستان‏های ماجراجویانه‏اش شوند. 
در ســال 1862 ژول ورن با مردی ملاقــات کرد که زندگی‏اش را 
برای همیشــه تغییر داد. پی‏یر ژول اتزل ناشــر مجله و کتاب بود. او 
با بســیاری از مشهورترین نویسندگان فرانسه ازجمله ویکتور هوگو، 
امیل زولا و جورج ساند کار کرده بود. ژول ورن نسخه‏ای از بلندترین 
داســتانش را به اتزل داده بود. اتزل از او خواســت چند تغییر در آن 
بدهــد که با رضایت این کار را کرد و بعــد اتزل قبول کرد اولین رمان 

ژول ورن را منتشر کند. 

پنج هفته با بالون �
»پنج هفته بــا بالون« در اوایل 1863 منتشــر شــد. این کتاب 
داستان دراماتیک ســفر هوایی بر فراز آفریقا را تعریف می‏کرد. ژول 
هرگز خودش در یک بالون نبود اما از این ایده هیجان‏زده بود. بعدها 
او نوشــت که این کتاب واقعاً منظورش سفر با بالون نبود. »من پنج 
هفته با بالون را نه به‏عنوان داستانی درباره پرواز با بالون نوشتم، بلکه 
آن داستانی درباره آفریقا بود. من همیشه به‌شدت به جغرافیا و سفر 
علاقه‏مند بودم. هیچ راهی نبود که سفرم در دل آفریقا را به غیر از رفتن 

با یک بالون تعریف کنم.«
ژول قبل از نوشــتن این کتــاب درباره‏ی آفریقــا مطالب زیادی 
خوانده بــود. او مهــارت در نوشــتن ماجراهای هیجان‏انگیــز را با 
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اـنه‏ی  ژول ورن افس
 مردی که آینده را اختراع کرد 

و کتاب‌هایی که از او به فارسی منتشر شده‌اند

بیش از 100ســال از وقتی که جهان برای مرگ ژول ورن ســوگواری 
کرده، گذشته است؛ نویســنده‏ای که کتاب‏هایی را به بیش از 140 
زبان دنیــا ترجمه کرده اســت و در میــان خوانندگان فارســی هم 
طرفداران بســیاری دارد. کتاب‏های ژول ورن برای اولین‌بار در سال 
1312 پایش به ایران رسید. کتاب »مشیل استروگوف« این نویسنده 
در زمان ناصرالدین‏شاه قاجار با ترجمه آوانس‌خان ارمنی، ملقب به 
مساعدالسلطنه به فارسی ترجمه شد. یکی از رمان‏های ژول ورن هم 
توسط محمدحسین فروغی )ذکاءالملک اول( ترجمه شده که درواقع 
می‏توان گفت، معروف‏ترین رمان این نویسنده است؛ یعنی»دور دنیا 
در هشــتاد روز« که فروغی آن را با عنوان »سفر هشتادروزه دور دنیا« 
ترجمه کرده بود. در این مطلب علاوه بر گذری بر زندگی ژول ورن و 
آثار او به ترجمه‏هایش در فارسی می‏پردازیم که اصلًا هم کم نیستند و 

شاید به‌دلیل انبوه ترجمه‏ها تعدادی از قلم بیفتد. 
ورن نویسنده‏ی حدود 100رمان، در اوج انقلاب صنعتی زندگی 
کرد و علاقه‏مند به اکتشــافات ماشینی، جغرافیایی و علمی شد. او 
هر روز، ساعت‏ها در کتابخانه‏ی پاریس می‏نشست روزنامه، مجلات 

علمی و دایرة‏المعارف‏ها را می‏خواند و یادداشت برمی‏داشت. 
ژول در کل زندگی‏اش مشتاق سفر کردن بود. او در شهری شرقی، 
در جزیره‏ای در فرانسه‏ در ساحل رودخانه‏ای که به اقیانوس اطلس 
می‏ریخت بزرگ شد. او عاشق کشتی‏هایی بود که اغلب در بندرگاه 
توقف می‏کردند. وقتی بچه بود از دکل‏های بلند آن‏ها و محموله‏هایی 
که به فرانسه می‏آوردند، شگفت‏زده بود: کاکائو، ادویه‏جات، شکر و 

میوه‏های غیربومی مثل انبه. 

 دبیر شورای انقلاب فرهنگی
و ممنوع‌الکاری هنرمندان

دبیــر شــورای عالی انقــاب فرهنگــی دربــاره ورود و 
نقش‏آفرینــی در پرونــده رفــع ممنوع‏الــکاری برخی 
هنرمندان و اساتید دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد. ایرنا 
ضمن اعلام این خبر نوشــت، عبدالحسین خسروپناه 
درباره ممنوع‏الکاری برخی هنرمندان اظهار داشــت: 
»شــورای عالی انقلاب فرهنگی، شــأن سیاستگذاری 
دارد؛ اسناد را باید بنویسد و نظارت داشته باشد. طبیعتاً 
باید به حقوق شهروندان، مومنین و ذی‏نفعان توجه و در 
چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی 
قانون اساسی، این حقوق رعایت شــود.« دبیر شورای 
عالی انقلاب فرهنگی افــزود: »اما اگر زمانی یک رفتار 
خارج از اســناد بالادستی نســبت به افراد انجام شود، 
شــورای عالی انقــاب فرهنگــی ورود می‏کند، برخی 
هنرمندان یا استادانی که ممنوع‏الکار شده‏اند، به شرط 
آن‌که به شورا مراجعه و تظلم‏خواهی کنند، مسائل‏شان را 
پیگیری می‏کنیم.« خسروپناه تاکید کرد این‌که شورای 
عالی انقلاب فرهنگی مســتقیم ورود کند، مشروط به 

تظلم‏خواهی است.

جایزه چاپلین برای آلمودوار
پدرو آلمودوار، کارگردان و نویسنده اسپانیایی که اخیراً 
با فیلــم »اتاق کناری« برنده شــیر طلایی ونیز شــده 
و پیش‏بینی می‏شــود حضور موفقــی در فصل جوایز 
سینمایی پیش‌رو داشته باشد، به‏عنوان دریافت‏کننده 
پنجاهمین جایزه چاپلین از سوی مؤسسه فیلم لینکلن 
در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ معرفی شــد. ایســنا ضمن 
اعــام این خبر نوشــت، این جایزه افتخــاری به پاس 
داستان‏ســرایی مشتاقانه و جســورانه با سبک بصری 
متمایز و رنگارنگ به آلمودوار اعطا می‏شــود. این فیلم 
پیش از این به‏عنوان فیلم محوری در جشنواره نیویورک 
نیز انتخاب شــده بود. جدیدترین اثر او »اتاق کناری« 
که نخستین فیلم انگلیسی‏اش نیز محسوب می‏شود، 
با بازی جولیان مور و تیلدا سوینتون در نقش دوستان 
قدیمی‏ جلوی دوربین رفته است. دوستانی که پس از 
تشخیص سرطان یکی‏شان، در یک آپارتمان مجلل با 
هم وقت می‏گذرانند. این فیلم در جشنواره ونیز امسال 

برنده شیر طلایی بهترین فیلم شد.

»جوکر ۲« در بحران
دنباله فیلم »جوکر« در حالی به فروش پیش‏افتتاحیه 
هفــت میلیــون دلاری در آمریکا رســید که قســمت 
اصلی این فیلم در شــرایطی مشــابه، تقریباً دو برابر 
فروخته بود. ایســنا ضمــن اعلام این خبر نوشــت، 
پیش‏بینی می‏شــود فیلم »جوکر: جنون مشــترک« 
محصول کمپانی بــرادران وارنر، بــه فروش افتتاحیه 
۵۰ میلیــون تــا ۶۰ میلیون دلاری در اکــران داخلی 
)آمریکای شمالی( برســد و با احتساب نمایش‏های 
پیش‏افتتاحیه در مجموع اکــران آغازین ۷۰ میلیون 
دلاری را رقــم بزنــد، این درحالی‌اســت که در ســال 
۲۰۱۹، قســمت اول فیلم »جوکر« به فروش آغازین 
خیره‏کننده 96/2 میلیون دلار دست یافت و در ادامه 
راه خود به فروش یک میلیارد دلاری در سراسر جهان 
رسید. »جوکر« در سال ۲۰۱۹ همچنین در ۱۲ شاخه 
جوایز آکادمی اسکار ازجمله بهترین فیلم، کارگردانی 
و فیلمنامه اقتباسی نامزد اسکار شد و درنهایت جایزه 
اسکار بهترین بازیگر مرد )واکین فینیکس( و بهترین 

موسیقی متن )هیلدور گودنادوتیر( را کسب کرد. 
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